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صفحه ۷
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
۲۳ ذی القعده ۱۴۴۶ - شماره ۲۳۸۶۳

وقتی فرمانده پایگاه بــودم، یک  بار بچه های پایگاه 
را به اردوی مشــهد برده  بودیــم. یک اتوبوس خواهران 
و یک اتوبوس هم برادران داشتیم. همۀ کارهای اردو از 
برنامه ریزی ها گرفته تا هماهنگی  اســتاد اخلاق حوزه و 
گرفتن اتوبوس، کارهای تغذیه، کارهای مزار شهدا و غیره 
همه برعهدۀ خودش بود. علاوه بر این ها چون آشــپزی 
خیلی خوبی داشــت، آشــپزی را هم خودش می کرد. 
همیشه در روضه های حضرت زهرا )س( که هرساله برگزار 
می شد و در مسجد و پایگاه احسان داشتیم، سرآشپز این 

احسان چهارده هزار نفری خود حاجی بود. 
آن زمان با این  که من فرمانده پایگاه بودم، اما به خاطر 
تاثًیرگذاری، توانایی و کیفیتی که در خروجی کارهایش 
می دیدم و آن ها را با فعالیت های خودم مقایسه می کردم، 
می دیدم که خیلی بهتر انجام می دهد. برای همین عملًا 
همۀ کارها را به دســت او سپرده  بودم، تا مدیریت کند. 
از طرفی هم دوره داشــتیم و کنارش حضور نداشتم. ما 
چند روزی را در مشــهد بودیم. در مســیر برگشت، دو 
نفری صندلی جلوی اتوبوس نشسته  بودیم. حدود چهل 
دقیقه ای بود که از مشهد خارج شده  بودیم. حاج مالک 
یک لحظه ســرش را روی شــانه ام گذاشت. همین که 
داشت خوابش می گرفت، آرام کنار گوشم گفت: »داداش! 
می دانی در این چهار روزی که مشهد بودیم، حتی یک 
 بار هم فرصت نکردم زیارت امام رضا )ع( بروم! تمام مدت 
یا غذا آماده می کردم، یا اساتید را هماهنگ می کردم و یا 
این که بازدید داشتیم. اصلًا فرصت نشد که حتی یک بار 

داخل حرم بروم و سلامی بدهم.« 
با این حرفش خیلی خجالت کشــیدم، چون خودم 
برای این که خیالم از همۀ کارها راحت بود، روزی یک  یا دو 
بار آن هم دل سیر حرم رفته و زیارت کرده  بودم. آنجا بود 
که یادم افتاد در خاطرات حضرت امام خمینی)ره( خوانده 
 بودم که در نجــف وقتی با طلبه ها به زیارت می رفتند، 
حضرت امام یک زیارت بسیار مختصری انجام می داد و 
عده ای می  گفتند که این طور زیارت کردن مختصر، دور 
از شأن سید روح الله است. اما ایشان می آمد و غذا و چایی 
را آماده می کرد. جارو می کرد و آب به اطراف می پاشید، 
کــه وقتی بقیه از حرم آمدند، ببینند که همه چیز آماده 
است. امام چنین شخصیت و روحیه ای داشت. آن لحظه 
فقط توانستم بگویم: »ان شاءالله جبران می شود، خدا کریم 
است.« و همین طور هم شد. سال ها گذشت و حاج مالک 
به آســتان قدس رفت و آنجا مسئولیت گرفت؛ اول در 
بنیاد بهره وری موقوفات بود و بعد هم نایب التولیه شــد. 
من به خاطر ترافیک کاری ای که داشتم، در آن چند سالی 
که او مسئولیت گرفته  بود، فقط یک بار توانستم به مشهد 

بروم و او را در آستان و محل کارش ببینم. 
اتاق کارش دقیقاً کنار ضریح و چسبیده به آن بود. 
همان جــا به او گفتم: »حاج مالــک! خدا عجیب برایت 
جبران کرد! یادت هســت که آن سال زمان اردو، حتی 
یک بار هم نتوانستی زیارت بروی؟! در عوض حالا دیگر 
کلًا خــود را وقف زوار امام رضا )ع( کرده ای و هر روز هم 
کنار ضریح امام رضا هستی و حتی گاهی داخل ضریحی. 
همان کارهایی که کردی تو را به اینجا رســاند.« گفت: 

»یادش به خیر.« 
حاج مالک قبل از انتصاب به ســمت اســتانداری 
آذربایجان شرقی به مدت دو سال قائم مقام تولیت آستان 

قدس رضوی بود.
همنشین کارگران زیر پل

روزگارانی گذشــت و حاج مالــک در همان اوایل 
دانشجویی توسط دوستانی که با توانایی و استعدادهای او 
آشنایی داشتند، به عنوان مشاور جوان وزیر فرهنگ معرفی 
شد و از اینجا بود که فعالیت های سیاسی و اجتماعی او در 
سطح ملی آغاز شد. بعد از مدت بسیار کوتاهی نیز مشاور 
جوان رئیس جمهور شد. در همان اوایل دانشجویی بود 
که با خانمی که از سادات بود، آشنا شد که روحیاتشان 
خیلی به هم نزدیک بود و بعد از انجام صحبت ها و مراحل 
اولیه با هم ازدواج کردند. همسرش همفکر با خودش بود 
و با این که فاصلۀ طبقاتی خانواده  هایشان خیلی زیاد بود، 
ولی همسرش کاملًا همراه و همدل او بود و حتی تا روز 
شهادتش هرچه خوبی از حاج مالک دیده  بودیم، رفتار و 
اخلاق همســرش نیز شبیه خودش خوب بود و کفو هم 

بودند و زندگی خوب و خوشی داشتند. 
بعد از ابتکاراتی که حاج مالک در دانشگاه انجام داد و 
طرح های ابتکاری ویژه ای ارائه داد، آن نبوغش در دانشگاه 
خاصی مثل دانشگاه امام صادق)ع(، که استعداد او را به همه 
شناساند، به اتاق های فکر وزرا و رئیس جمهور وقت جذب 
شــد. بلافاصله برای معاونت سیاسی وزارت کشور رفت و 
به مرحله ای رسید که مسئولیت مصاحبۀ همۀ فرمانداران 

کل کشور با او بود. 
وقتی به دفتــر کارش رفته  بــودم، دیدم که خیلی 
از شــخصیت های مهم و مســئولین منتظر ملاقات با او 
نشســته اند. از آنجایی که بــرادر بزرگ ترش و روزی هم 
فرمانــده پایگاهش بودم، با خود گفتم که نکند یک دفعه 
غرور او را بگیرد و پایش بلغزد و به خاطر پستی که دارد، 
خطــا برود. حتماً باید با او صحبت کنم. منتظر شــدم تا 
سرش خلوت شد، گفتم: »حاج مالک! یک کار خصوصی 
با تو دارم و می خواهم با تو حرف بزنم.« اما او گفت: »صبر 
کن نماز بخوانیم و برگردیم. بعد از نماز اتاق چند دقیقه ای 
خالی می شود.« بعد از خواندن نماز که به اتاق برگشتیم، 
همان جا به او گفتم: »حاج مالک! در حال حاضر تو اینجا 
مســئولیت مهمی داری و بــا فرماندار مصاحبه می کنی. 
ائمۀ جمعــه به دفترت می آیند و شــخصیت های مهم و 
نماینده ها با تو ارتباط دارند. مثلًا کســی را به تو معرفی 
می  کنند و تأییدش می کنند و ابراز محبت می کنند. مبادا 
یک وقت چون به جایی رســیده ای و برای خودت کسی 
شده ای، خود را بالا ببینی و فکر کنی واقعاً خبری شده.« 
داشــتم این حرف ها را راحت به او می زدم و او هم سراپا 

گوش بود و حرف نمی زد. 
وقتی دیدم خوب و با علاقه گوش می دهد، آب و تاب 
کلامم را بیشــتر از قبل کردم و ادامه دادم: »نکند یک 
لحظه عُجب و غرور تو را بگیرد. یادت باشد که تو همان 
کسی هســتی که وقتی من جلوی مغازۀ پدرم کفاشی 
می کردم، تو هم کنار جوی و در خیابان ها دستفروشــی 
می کردی. در تابســتان گرمــا اذیتمان می کرد و آفتاب 
آن قدر بر سرمان می تابید که گاهی خون دماغ می شدیم. 
ناهارمان را هم آنجــا کنار خیابان می خوردیم که برای 
ناهار هم به خانه نرویم و کار کنیم و چند تومان بیشتر 
فروش داشته  باشــیم. این ها را همیشه به خاطر داشته 
باش و هرگز به پست و مقامت مغرور نشو که فکر کنی 

به مقامی رسیدی و اینجا فرماندار انتصاب می کنی.« 
من پشت ســر هم می گفتم و او همین طور نگاهم 
می کرد. تا این که گفت: »بلند شو با هم جایی برویم.« با 

سروده ای به مناسبت سالروز شهادت شهید رئیسی 

ابَـَـرمــرد
برنگشــت مــرد  آن  کــه  بــود  اردیبهشــت 

ایــران در انتظــار کــه »برگــرد!«... برنگشــت 

نبودنــش بــا  او،  غــم  بــا  گذشــت  ســالی 
برنگشــت  فــرد  یک  کــه  سال هاســت  انــگار 

از »بال گــرد« خاطــره ای ســخت مانــده اســت
آن »بــال« رفــت مشــهد و آن »گرد« برنگشــت

بــود هشــت  زِ  پــروا مســافر  عاشــق ترین 
نگشــت  بر  . . . د کــر ســفر  ه  یبهشــت ما د ر ا

دوردســت ها  در  حادثــه   قلــبِ  بشکســت 
برنگشــت  پــردرد...  دل  بــا  گذاشــت  را  مــا 

آن روز و شــب کــه مــا همــه ماندیــم منتظر 
یــک داغ مانــد بــر سَــحرِ ســرد... برنگشــت 

خــودش  بــا  و  ابراهیــم  گذشــت  شــعله ها  از 
غیــر از »دلــی که ســوخت« نیاورد... برنگشــت  

یــک لحظــه در هــوای مه آلــودِ کــوه  رفــت
نگشــت بر د  مــر برَ اَ  . . . بــر ا ی  بــا لا ز  ا

مهدی جابری

عجب نیست که صفت »مردان خدا« در کنار نام آن هایی حک شود، که در پایین ترین نقاط دنیا قدم می زنند و از همان نقاط هم 
اوج می گیرند. عجب نیست که هر آن ، یک امداد غیبی از سوی خدا دریافت کنند و لذت برند، چون اخاص و بی رنگی، رنگ و بوی 
خدا را بر همۀ زندگی شــان می پاشد و هر آن به خدا نزدیک ترشان می کند. آن ها با کسانی می نشینند و گپ می زنند که ظاهرشان 
هیچ جلوه ای ندارد و همیشه اهانت می شنوند، اما باطنشان پر از روزنه هایی ست که نور خدا از آن ها ساطع است و عده ای که مردان 
خدایند و نور خدا را در همه جا تشــخیص می دهند، برای اتصال به خدا دنبال صاحبان این روزنه ها می روند، حتی اگر زیر پل ها با 
بدترین وضعیت زندگی کنند و یا در حاشیه ای فقیرنشین بدون امکانات سر کنند. زندگی شهید مالک رحمتی با همین مسیر پاک 

خدایی شد و به بهشتی منتهی گردید که فیها خالدون در آن نور و زیبایی می بییند و دیگر تاریکی و ظلمی نیست که اذیت شوند.
سیدمحمد مشکوهًْالممالک 

پـروازی کـه
از حاشیۀ شهر شروع شد

گفت وگوی کیهان با برادر شهید مالک رحمتی 
بخش دوم و پایانی

هم از دفتر خارج شــدیم. از او پرسیدند: »کجا می روید 
حاجی؟« گفت: »بیرون می رویم.« خواســتند راننده را 
خبر کنند، گفت: »نه با ماشــین خودم می رویم.« و این 
ماشین همان پراید خاکستری دست دومی بود که روزی 
برای تأمین هزینه های معاش خود با آن مسافرکشــی 
می کرد. مرا ســوار کرد و بدون این که در طول مسیر، از 
وزارتخانه تا مقصد، حرفی بزند و چیزی بگوید، به جایی 
زیر پل مدیریت، کنار دانشــگاه امام صادق)ع( برد. من 
بعداً فهمیدم که آنجا کجاست! جایی بود که کارگرهای 
فصلی تهران بعد از یک روز کارگری و خستگی، شب ها 
را در آن اســتراحت می کردند، تا پول کارگری شــان را 
صرف مسافرخانه و هتل و یا پرداخت اجارۀ منزل نکنند 
و برای خانواده هایشــان به شهرســتان بفرستند. هیچ 
امکاناتــی هم برای زندگی در آنجا نبود، نه آبی، نه چیز 
دیگری. فقط ورقه های ایرانیتی گذاشته  بودند که بتوانند 
در ســایۀ آن ها بنشینند و زیراندازشان پتو و موکت بود 
که دو ســه نفری هم روی آن ها خوابیده  بودند. هشت، 
نــه تا از این مکان های اســتراحت غرفه مانند آنجا بود. 
وقتی ما رسیدیم، افرادی که آنجا بودند، جلو آمدند و با 

حاج مالک سلام و احوال پرسی کردند و من تازه متوجه 
شــدم که او را می شناسند. حاج مالک برگشت و به من 
گفت: »داداش! ببین من برای این  که خودم و گذشته ام 
را فرامــوش نکنم و یادم نرود چه کســی بودم و از کجا 
به کجا رسیده ام، هر از گاهی شب ها وقتی ده، پانزده تا 
کارگر برای استراحت به اینجا برمی گردند، من در ظروف 
یک بارمصرف غذا می گیرم و اینجا می آیم و با آدم هایی که 
اینجا می بینی، دور هم می نشینیم و با هم غذا می خوریم. 
بعد از غذا خوردن به خود می گویم که مالک! یادت نرود 
آن پیرمرد پدر توست، آن مرد دیگر، برادر توست و این 
خود تو هســتی و... و همین طور با این فقرایی که اینجا 
هستند، همذات پنداری می کنم. اینجا می آیم و با این ها 
مأنوس می شوم، تا هیچ وقت گذشتۀ خود را گم نکنم.« 
از حرف هــا و درایت و تواضعی که در وجودش بود، 
خیلی خجالت کشــیدم و با خــود گفتم: »من کجا و او 
کجا؟!« او با همین حس وحال داشــت در وزارت کشور 
کار می کرد. شب و روز هم کار می کرد و کارش را خیلی 

خوب انجام می داد.

کار مملکت باید درست انجام شود
دلسوزی و احساس مسئولیتی که حاجی برای درست 
انجام شــدن کارش در وزارت داشت، باعث شده بود که 
عده ای صدایشــان دربیاید، چون درواقع روحیۀ آن ها با 
سلیقه و روحیۀ حاجی که تلاش می کرد کارهای مربوط به 
صلاح کشور به  نحو احسن انجام شود، نمی خواند. شوخی 
نیست که یک جوانی بتواند پله های ترقی و پیشرفت را 
با نبوغ و پشتکارش طی کند و به جایی برسد که بتواند 

بر خلاف نظر آن عده عمل کند. 
وقتی با دقت و حساسیت تمام از افرادی که پیش او 
برای فرماندار شدن می آمدند، مصاحبه می گرفت، یکی 
از مســئولین ارشد و کشــوری دولت وقت، در موردش 
پیغامی برای وزیر فرســتاده  بود که »آقای وزیر به آقای 
رحمتی بگویید افرادی که ما برای فرماندار شدن پیش او 
می فرستیم، دیگر آنجا با او مصاحبه نکنند و فقط مقدمات 
صدور حکمش را انجام بدهند. تمام.« اما او این شرایط 
را قبول نکرده  و گفته  بود: »من باید وضعیت کســی را 
که قرار است نمایندۀ حاکمیت دینی در یک شهرستان 
شــود، را کامل بررسی کنم و یک مصاحبۀ تخصصی از 

او بگیــرم و ببینم که آیا صلاحیتش را دارد که نمایندۀ 
حکومت و نظام اسلامی باشد یا نه؟!« چند بار به او اخطار 
داده  بودند که نباید این کار را بکند و تا این حد سخت 
بگیرد، اما او همچنان کار خود را می کرد. به همین دلیل 
آن شخص که از مقامات رده بالا بود، به او گفته  بود که یا 
محترمانه استعفا بدهد، یا این که برکنارش می کنند. او هم 
گفت: »من استعفا می دهم و حاضر نیستم به خاطر کسی 
از وجدان کاری و دقت عملم و اقدام انقلابی خود کوتاه 

بیایم و در کارم کم کاری کنم.« و استعفا داد. 
اشک شوق حاشیه نشین ها

در همان دوران که مسئولیت های مختلفی هم داشت، 
وقتی به شهرستان می آمد، مثلًا به من می گفت: »با چند 
خانوادۀ شهید هماهنگ کن تا برای دیدار برویم، ولی از 

خانواده های حاشیه نشین انتخاب کن.« 
چون هر مسئولی که می آمد، به  طور معمول به دیدار 
چهار، پنج خانواده ی مشخص می رفت و او برخلاف بقیه، 
سراغ خانواده های حاشیه نشین هم که در مناطق محروم 
بودند و کسی سراغشان را نمی گرفت، می رفت و هدایای 
خوبی هم برایشــان می برد و از آن ها دلجویی می کرد و 

به آن ها محبت می کرد و دست پدران شهدا را می بوسید. 
خانواده های شهدا هم اشک شوق می  ریختند. 

من هم که فرمانده سپاه شده  بودم، از او یاد گرفته 
 بودم که وقتی می خواهم به خانوادۀ شــهدا ســر بزنم، 
انتخابم از شــهدای معروف نباشد، چون همه به دیدار 
آن ها می روند. بنابراین به ســراغ خانواده های شهدا که 
در روستاها بودند و یا آن هایی که در منطقۀ فقیرنشین 
شهرستان بودند، می رفتم. یا این  که می گفت که شب به 
محلۀ قدیمیمان برویم. ســاعت دو، سه بعد از نیمه شب 
می رفتیم، خانه ها را نگاه می کردیم و به مســجد هیئت 
می رفتیم. گاهی هم بعدازظهر به آنجا می رفتیم. چند تا 
از همسایه ها بودند که مشکل مالی داشتند، حاج مالک به 
آن ها کمک و رسیدگی می کرد و پولی را مثلًا زیر تشک 
یا جایی می گذاشت و مستقیم به خودشان نمی داد که 

خجالت نکشند. 
غصه دار غم های حضرت آقا

او مصداق جوان گرایی در دولت سیزدهم بود. تعهد 
و نظم در فرآیند اقدامات اداری را اولویت می دانســت و 

در مسئولیت های خویش از هیچ تلاشی برای خدمت به 
مردم دریغ نمی کرد. همچنین رفاه کارمندان تحت امرش، 
همواره مورد توجه این شهید بود و برای تحقق منویات و 
اهداف مورد نظر حضرت آقا مجاهدانه تلاش می کرد. در 
واقع یکی از ویژگی های خاص حاج مالک، علاقۀ زیادش 
به حضرت آقا بود. واقعاً شیفتۀ ایشان بود و دائماً با دغدغۀ 
خاصی فرمایشات حضرت آقا  را پیگیری می کرد. مثلًا در 
اتفاقات تلخ و یا فتنه ها و بحران هایی که اتفاق می افتاد، 
گاهــی می دیدم که از ناراحتی بغض گلویش را گرفته و 

چشم هایش به خون نشسته  است. 
با هم که در خلوت حرف می زدیم، از تحرکات احزاب 
و شخصیت های سیاسی گله ها می کرد و می گفت: »خدا به 
داد دل این سید مظلوم برسد. به خاطر این همه فشاری که 
بر قلب این نائب امام زمان )عج( است، خدا به قلب ایشان 
صبر و آرامش بدهد.« در همۀ بحران ها و مشکلات خیلی 

خودخوری می کرد و نگران حضرت آقا بود. 
علاقۀ زیاد و شیفتگی اش به حضرت آقا باعث شده 
 بود که کار و زندگی اش را با منظومۀ فکری ایشان تنظیم 
کند و دیگر نظام فکری حضرت آقا دســتش بود و نظام 

فکــری خود را کاملًا با آن یکی کرده  بود. به حدی فکر 
و ذکــرش با حضرت آقــا بود، که فکر و ذکر خود او هم 
مثل ایشان شده  بود. گاهی برای رفع مشکلات نذر مالی 
می کرد و می گفت: »این ســید ســیمش وصل است.« 
بعضی مســائل بود که همیشه اذیتش می کرد. بعضی از 
شخصیت ها بودند و هستند که خلاف منافع ملی کشور 
و خلاف تمایل قلبی حضرت آقا عمل می کنند و این ها 
بود که او را خیلی اذیت می کرد، طوری که حتی گاهی 

آن ها را به زبان می آورد.
به کارش خیلی اهمیت می داد و تا دیروقت هم کار 
می کرد. وقتی ما به خانه اش می رفتیم، زودتر از ســاعت 
۹ یــا ۱۰ شــب به خانه نمی آمد و دائــم در حال کار و 
خدمت بود. یعنی نه خودش اهل رکود و تنبلی بود و نه 
اجازه می داد که اطرافیانش این طور باشند. می گفت: »ما 
وقت کمی داریم. ما باید برای نظام، کار و تلاش کنیم.« 
خودش هم ســتون فقرات و محور این تلاش و فعالیت 
بود. گاهی من به او تشر می زدم که ما برای میهمانی به 
خانه ات آمده ایم و باید زودتر به خانه بیایی. یک  بار هم بعد 
از این که استانداری را تحویل گرفته  بود، به  یاد دارم که 

عید بود و ماه رمضان هم بود، به او گفتم: »ما می خواهیم 
از مراغه حرکت کنیم و بیاییم شما را ببینیم.« قبول کرد و 
گفت: »تا آن موقع حتماً همۀ کارهای من تمام می شود.« 
اما وقتی دم خانۀ ســازمانی استانداری رسیدیم، نزدیک 
یک ساعت سر پا ماندیم تا حاجی رسید. به خانه هم که 
می آمد، فضای خانه کلاً عوض می شد. اگر کاری بود، انجام 
می داد. اگر ظرفی بود، می شست. اگر غذا آماده نبود، غذا 
هم درست می کرد. به بچه ها می رسید و با آن ها شوخی 
می کرد، طوری که انگار این همان کســی نیست که از 
صبح کار کرده و خسته شده  است. با پدر و مادر صحبت 
می کرد. بــا خواهرها و برادرها، دامادها و با عروس ها، با 

همه گرم می گرفت و انرژی و روحیه می داد.
آرزوهایش را با خود برد 

حاج مالک دو آرزوی بزرگ برای خودش داشــت؛ 
یکی این که همیشــه می گفت: »از خدا یک خانۀ خیلی 
بــزرگ می خواهم که در طبقۀ پایینش یک حســینیۀ 
بزرگی درســت کنم، تا هر هفته آنجا هیئت و روضه و 
احســان اهل بیت برگزار کنیم.« با این  که هر سال روز 

عاشورا نذری هیئتمان را خودش می داد و نذری خیلی 
بزرگی هم می شد و در کارهای هیئت هم کمک می کرد. 
به صندوق خیریه ای که داشتیم، نیز کمک می کرد. 
من خودم هرجا کم می آوردم، به حاجی زنگ می زدم و او 
هم بدون هیچ حرفی واریز می کرد. ولی با این همه خیلی 
دلش می خواســت که برای سفره داری و برپایی مجلس 
روضه حســینیه ای وجود داشته  باشد، اما متأسفانه این 
آرزو در دلــش ماند و آرزوی دومش نیز به کارگیری یک 
چرخۀ تولیدی بود که کار خیلی بزرگ و سختی هم بود 
و قرار بود به رفع نیازهای مصرفی و رفع وابستگی کشور 
کمک کند و گوشه ای از نیازمندی های اساسی مردم را 
تأمین کند. در واقع قرار بود که چرخه ای با تولید چندین 
محصول و اشتغال زایی برای تعداد زیادی از مردم باشد. 
می گفت که اگر روزی دستم خالی شود، یا بازنشسته شوم، 
یا بخواهم کار سیاسی و اجتماعی را کنار بگذارم، می آیم 

و این کار را کنار کار تربیتی شروع می کنم.
عشق به خانواده و پدر و مادر

دلخوشــی حاج مالک ســفره داری، اطعام، تفقد و 
دستگیری از فامیل و نیازمندان بود. هروقت پولی دستش 

می آمد، به شهرســتان می آمد و ســریع یک گوسفند 
می گرفــت و همۀ فامیل و خانواده هــا را دور هم جمع 
می کرد. آبگوشت بار می گذاشتند و قربانی می دادند. به این 
کارها علاقۀ زیادی داشت. یا مثلاً به طور ناگهانی در تهران 
یا مشهد خانواده را دور هم جمع می کرد و می خواست که 
با هم باشیم. به اطعام طعام به دیگران و نفع رساندن به 
آن ها علاقه داشت. همیشه می خواست دلی را خوشحال 

کند و محبت را بین اطرافیان بیشتر کند. 
هیچ وقت مالی جمع نمی کرد که خودش بخورد. همۀ 
کارهایش از این جنس و رنگ بود. او از همان اول انسان 
متواضعــی بود. هیچ کس عجب و غــرور او را در کارش 
ندید. هیچ وقت هم دنبال دیده  شــدن و معروف شدن 
نبود، ولی خدا هم کار خود را می کرد و پاسخ اخلاص او 
را با حمایت های دائمی اش می داد. او هم علاوه بر این که 
روحیۀ تلاشــگر و خستگی ناپذیری داشت، دائماً نیتش 
کار بــرای خدا بود و در عین حال تواضع و افتادگی هم 

جزئی از وجودش بود. 
روحیات بسیار عجیبی داشت و در مقابل پدر و مادر 
واقعاً افتاده و متواضع بود. آن قدر به آن ها علاقه داشت، که 
گاهی فکر می کردم علاقۀ او به پدر و مادرمان خیلی بیشتر 
از ما خواهر برادرهاست و اگر علاقۀ او را در یک کفۀ ترازو 
بگذارند و محبت همۀ ما را در کفۀ دیگر قرار  دهند، جانب 
علاقۀ او ســنگین تر می شود. او به خاطر این علاقه سعی 
می کرد که کل مخارج پوشــاک و خورد و خوراک آن ها 
را هم بدهد، آن هم از پس انداز شخصی اش. با هرچه که 
به دست می آورد، سعی می کرد نیاز آن ها را برطرف کند. 
پدر و مادر را با خانوادۀ خودش به سفرهای زیارتی مشهد، 
کربلا و مکه می برد. موقع عید و ماه رمضان و زمان های 

این چنینی برایشان وسایلی تهیه می کرد و می آورد. 
عــلاوه  بر خانــواده اش، با مردم، حتــی افرادی که 
هیچ کس به آن ها احترام انسانی نمی گذاشت، با تواضع 
و احترام برخورد می کرد و پای صحبتشان می نشست و 
همــۀ این ویژگی ها را از پدرمان به ارث برده  بود. به طرز 
عجیبــی اهل توکل بود و آن را توأم با ابتکار و خلاقیت 
خود به کار می گرفت و پیش می رفت. اصلاً حالت ایستایی 

و سکون نداشت و همیشه پرجنب وجوش بود.
فراتر از یک استاندار می اندیشید

وقتی با او در مورد مسائل سیاسی صحبت می کردیم، 
همیشه در ذهنش  داشت یک تحولی را برای نظام اداری 
کشــور طراحی می کرد. درست است که انقلاب کردیم 
و کشور را از دست اســتکبار جهانی نجات دادیم، ولی 
مسئولین عافیت طلب و سست، آن هایی که روی اموال 
بیت المال چنبره زده اند و آن را ظالمانه می خورند، آن هایی 
که اهل حزب بازی اند، کاری در راستای پیشرفت کشور 

جلو نمی برند و مردم را اذیت می کنند. 
حاج مالک هم از دیدن موارد خیلی اذیت می شــد 
و دنبال این بود که بتواند تحولی در نظام اداری کشــور 
ایجاد کند، تا همه چیز از زیربنا درســت شود. وقتی در 
مورد مسائل منطقه صحبت می شد، می گفت: »ما اصلًا 
باید افق دیدمان را از داخل کشور برداریم. باید سازماندهی 
کشورهای اسلامی فلان طور بشود...« یعنی در مورد جهان 
اسلام فقط به استان و کشور فکر نمی کرد و خیلی فراتر 
از این ها را می دید و به ارتقای جهان اسلام می اندیشید. 
البته این نظام فکری و اندیشه های بلندی که در او بود، 
حتی مربوط به زمان قبل از انتصابش به استانداری بود، 
که برای کل کشــورهای اســلامی برنامه های تحولی از 
نظر می گذراند. بعد از شهادتش بود که یکی از دوستان 
برایم تعریف می کرد که حاجی در تهران به من زنگ زد 
و گفت: »فلانی! من در فرودگاه نزدیک محل کار شــما 
هســتم . می خواهم بیایم و تو را ببینم، یا این که تو بیا.« 
گفتم: »چه عجب!!« گفت: »پرواز تبریز رفته و حالا منتظر 
پرواز بعدی هستم.« گفتم: »تو چطور استانداری هستی 
که نتوانســتی یک پرواز را نگه داری؟!« گفت: »من دلم 
نیامد که اســتاندار تأخیر بیست دقیقه ای یا نیم ساعته 
داشته  باشد و مردم اذیت شوند.« حاج مالک تا این حد 
به فکر دیگران بود و نمی گذاشت حق کسی ضایع گردد. 
او همین گونه پاک و آسمانی زندگی می کرد، تا این که آن 
حادثۀ تلخ رقم خورد و حاج مالک در حادثۀ تلخ سقوط 

بالگرد به همراه رئیس جمهور به شهادت رسید.

 دعایی که زود مستجاب شد
حاج مالک شــب قبل از شــهادتش به دوســت و 
همکارش )مسئول حراست استانداری( که در سفر حج 
تمتع بود، پیامی ارســال کرده و التماس دعای شهادت 

کرده  بود؛
» ســلام و خدا قوت. به ســلامتی زیارت قبول. در 
مسجد النبی بعد از زیارت رسول  الله )ص( دعای مخصوص 
زیــارت بعد از زیارت امام رضــا )ع( را با توجه به معنی 
بخوانیــد و این حقیر جامانده از زیارت خانه خدا را هم 
دعــا بفرمایید و عاقب  به خیری و شــهادت برایم طلب 

کنید. التماس دعا.«
 سی ام اردیبهشت  ماه ما به همراه تعدادی از مدیران 
استانی در پالایشگاه تبریز منتظر حضور رئیس جمهور و 
همراهانش برای افتتاح پروژه بودیم. دعوت برای ســاعت 
سۀ بعدازظهر بود. ساعت از چهار عصر گذشت، اما خبری 
نشد. تا این که اعلام شد بالگرد رئیس جمهور دچار سانحه 
شده و فرود سختی داشته  است و احتمالاً سرنشینان آن 
زخمی شده اند و قرار است به بیمارستان امام رضای تبریز 
اعزام شوند. من به همراه همکارم سریع به بیمارستان امام 
رضا )ع( مراجعه کردیم. بعد هم که اطلاع دادند استاندار نیز 
همراه رئیس جمهور در بالگرد بوده  است.  اعلام کردند که با 
آقای آیت الله آل هاشم تماس گرفته شده و او درخواست 
کمک کــرده ، ولی محل حادثه هنوز معلوم نیســت. به 
شهرســتان ورزقان رفتیم. گروهی در فرمانداری عملیات 
جست وجو را مدیریت می کردند. اعلام شد اکیپ اعزامی 
تهران در محل معدن مس سونگون نزدیک محل حادثه 
هستند، ما هم به آنجا مراجعه کردیم. مسیر بسیار مه آلود 
بــود، طوری که تا چند متری هم دید نداشــتیم. تلاش 
برای جست وجو ادامه داشت. تا این که اعلام شد به دلیل 
مه آلودگی ای که در اواســط شب تبدیل به بارش باران و 
برف شد، امکان ادامۀ جست وجو وجود ندارد. همسر شهید 
و دامــاد و خواهرانــم و دو برادر دیگرم خود را به تبریز و 
ورزقان رسانده  بودند و همه از ساعت پنج بامداد در منزل 
ما بودند. تا این که صبح روز ۳۱ اردیبهشت اعلام شد که 

رئیس جمهور و همۀ همراهانش شهید شده اند.
شهدا زنده اند

او در نهایــت مزد زحماتــش را از درگاه الهی و از 

آستان امام رضا )ع( گرفت و چه خوب مزدی هم گرفت! 
حاج مالک همۀ داشته هایش را جمع کرد و با خود پای 
آن پرواز آخر برد. همۀ دلبستگی هایش را آنجا ذبح کرد. 
همۀ قربانی هایش را انجام داد و وصل شــد و خوشــا به 
ســعادتش! با این که درک این مسئله و کنار آمدن با آن 
برای ما خیلی سخت و سنگین بود و حتی سخت است 
کــه خاطرات آن شــب ها و روزها را بازگــو کنم و تنها 
قســمتی از زندگی که نمی خواهم، در موردش صحبت 
کنم، همین قسمت پایانی زندگی مادی حاج مالک است، 
اما می توانم بگویم که او بعد از شهادتش ارزش دوچندانی 
برای مردم پیدا کرده  است. مزار حاج مالک در قبرستان 
گلشن زهرای مراغه قرار دارد. مردم سر خاکش می آیند 
و به او متوســل می شوند. چه رونقی هم به مزار شهدای 
مراغه داده که حالت سکون و نیمه تعطیل به خود گرفته 
 بود. با حضور او در اینجا مردم از شهرستان های مختلف 
برای زیارتش می آیند. یک مادر شــهید به مادرم گفته 
 بود: »خدا شهید شما را رحمت کند که با دفن شدن او 
در این قبرســتان، قبر همۀ شهدا رونق پیدا کرده است. 
مردم می آیند و شهیدان ما را هم یاد می کنند و به مزار 

آن ها هم سر می زنند.« 
 یکی از دوستان تعریف می کرد: »شب که خوابیدم، 
مالک را دیدم که در قســمت ورودی بهشــت یک میز 
گذاشته و دفتر کتاب و خودکاری در دست دارد و ورودی 
و خروجی ها را می نویســد. به او گفتم: »من می خواهم 
داخل بهشــت بروم. من اسمم اینجا نیست.« گفت: »نه 
مثل این که اسم تو نیست، ولی اگر بخواهی اسمت بین 
ورودی های بهشت باشــد، حتماً برای نماز شب و قبل 
نماز شب هم بایستی. یعنی باید زودتر بیدار شوی.« این 
توصیه بعد از شهادتش، برای ما تازگی ندارد. اتفاقاتی در 
آن ایام افتاد و خواب هایی با تعابیر بسیار عجیبی که خود 
بنده از شــهید دیدم و دیگران هم دیدند و به ما انتقال 
دادنــد، فصل جدیدی از زندگــی برزخی و اخروی او را 
رقم می زد. فکر می کنم در آن عالم نیز مسئولیت هایی را 
پیگیری می کند و کارهایی را آنجا انجام می دهد. این که 
می گویند: »شهدا زنده اند« بعد از شهادت حاج مالک شاید 
نمود بیشــتری برایمان پیدا کرده است. بعد از شهادتش 
اتفاقاتی افتاده و پیام  هایی برای من فرستاده اند. پیام هایی 
که هیچ کس خبری از آن ها نداشــت و من نمی خواهم 
اشــاره کنم. ولی کدهایی داده که من ســر وقت آن ها 
بروم. بعد از آن پیام ها بود که دیدم با این که پیشــمان 
نیست، ولی مثل بقیۀ شهدا بهتر از ما می بیند و از خیلی 
چیزها هم خبر دارد. یک وقت شــخصی پیشــم آمد و 
گفــت: »برادرت می گوید که از فلان جا فلان چیز را باید 
برداری.« من هم با حرف آن شخص رفتم و جایی را که 
گفته  بود، جست وجو کردم و درست همان جا آن  چیز را 
پیدا کردم، در حالی که هیچ کس دیگری از وجودش در 
آن مکان خبر نداشت . شهید گفته  بود که وجود آن چیز 
در آن مکان منشأ اختلاف است. وقتی آن را پیدا کردم 
و از آنجا برداشتم، دیدم که واقعاً همان طور که گفته بود، 
اگر آنجا می ماند، چقدر منشأ اختلاف می شد. نه تنها من، 
بلکه افراد زیادی  به این مســئله اقرار می کنند که حاج 
مالک بعد از شهادتش در دسترس تر و محسوس تر  است 

و ارتباط گرم تری نسبت به زمان حیاتش دارد.
او را باید از زبان خودش شناخت

 امیــدوارم که خدا کمک کند تا ما هم بتوانیم راه و 
رســم زندگی او را ادامه بدهیم و پرچمی که را او بلند 
کرده  بود، بتوانیم ســرفراز نگه داریــم. خانوادۀ حاجی، 
بچه ها، برادرها و خواهرها، فامیل و دوســتان و آشنایان 
در عمل هرکســی که ذره ای به مالک علاقه مند است، 
بایستی با آثار و بیان حاج مالک، در پی شناخت او باشد. 
اکنــون او آثار زیادی، در جاهای مختلف از خود برجای 
گذاشته؛ در اســتانداری، در آستان قدس، بنیاد شهید، 
درخصوصی سازی، فایل های سخنرانی اش موجود است. 
هرکس که می خواهد راه این شهید را بشناسد، با همین 
موارد می تواند به هدفش برسد، نه این که کسی مدام از 
ویژگی های او تعریف کند. هرکس می خواهد حاج مالک 
را بشناسد، باید او را از زبان خودش بشناسد. اجازه ندهید 
که کســی برای شما ذهنیت درســت کند. حاج مالک 
انســان صادق و صریحی بود. فردی انقلابی و متدین به 
معنــای واقعی کلمه بود. با معارف دین و قرآن اهل بیت 
آشــنا بود. همۀ این مواردی که می گویم، در زندگی اش 
قابل مشاهده است و لازم نیست کسی بگوید. هر کسی 
که بخواهد در پی شناخت حاج مالک باشد، می تواند از 
صوت های سخنرانی اش، از دست خطش، از روش زندگی 
خانوادگی و مسئولیتی اش می تواند بفهمد که او چطور 

زندگی کرد و این گونه آسمانی شد.
خدا را به حق مقربان درگاهش قسم می دهم که ما 

را در پیشگاه شهدا روسفید و سربلند محشور بفرماید.


